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 سانسوریا
 ماهنامه فرهنگی طنز
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صاحب امتیاز: مجید نجفی
مدیر مسئول: امیرحسین پنجه باشی

سردبیران: سحر عسلیان و فاطمه بوجار
طراحی و صفحه آرایی: امیرحسین پنجه باشی
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ویراستار: مائده چنارانی
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14012714 مجوز:   شماره 
با تشکر از تمامی دوستانی که در این سه 
سال کنار سانسوریا بوده اند.                                                        

سخن آغازین

طنز  اهمیت 

مائده چنارانی
مدیریت مالی ۹۸، دانشگاه بین المللی امام رضا
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اجازه؟ بله!

قلم عفو همگانی
عید دیررس

امان
!I m a Persian lover

بیانیه ی جمعی از دانشجویانِ ایران
تفسیر شعر چَپکَی

می الهی
برای شما هم اتفاق افتاده

خواب بودم و خواب می دیدم. خواب شیرین فارغ التحصیلی و کار و بی پولی و بدبختی را می دیدم که ناگهان با صدای استاد از جا پریدم. درمورد یکی از هیجان انگیزترین اتفاقات زندگی صحبت 

می کرد که از اساتید بعید بود. مبحث شیرین ازدواج!

ابتدا اندکی از معیارهایی که یک همسر خوب باید داشته باشد برایمان گفت؛ یعنی ایمان، تقوا و عمل صالح. سپس از ما باقی معیارها را پرسید که یکی از دانشجویان گفت:» آب کافی، خاک 

حاصل خیز و هوای مناسب.«

اســتاد پس از اینکه اجازه داد خوب بخندیم، ذکر کرد که آن دانشــجو به هیچ وجه همســر مناسبی نیست و از ما خواست که از او دوری کنیم. فکر کنم به مقنعه های روی سر همه مان توجه نکرد 

وگرنه این پیشنهاد را نمی داد. یا شاید هم فکر کرد ماها همج… نه نه، بی خیال!

خلاصه که استاد گرامی تا می توانست از محسنات ازدواج گفت و بعد از اتمام حرف هایش، قدری از زندگی مشترک خودش را در قالب درس زندگی تعریف کرد:

»ببینید خانوما، توی زندگی مشترک باید صبر داشته باشید. من خودم خیلی آدم صبوری بودم. انقدر صبور بودم که وقتی مادرشوهرم بهم تیکه و متلک می انداخت و قصد داشت واسه شوهرم زن 

دوم بگیره، بهش لبخند زدم و هیچی نگفتم. حتی وقتی شوهرم همه پول هاشو خرج خرید کبوتر کرد هم اعتراضی نکردم. فقط یکبار توی این ۲۰ سال زندگی به همسرم شکایت کردم، که اون هم 

وقتی بود که شوهرم بهم سیلی زد. البته عاقبت اون شکایت رو هم دیدما؛ با کمربند کتک خوردم که دردش خیلی بیشتر از سیلی بود.

زندگی های موفق مثل زندگی من خیلی زیاده. یکیش پســرداییم؛ زنش خونه و ماشــینش رو گرفت و مهریه ش رو هم همینطور. یه کاری هم کرد که پای پسرداییم از خونه پدر و مادرش بریده بشه 

و الان خوشبخت و راضی دارن کنار هم زندگی می کنن.

واقعا ازدواج خیلی چیز خوبیه به شــرط اینکه ســخت نگیریم. مثلا اگر مادرشوهرتون گفت باید بیاین توی خونه من زندگی کنین و ازتون درخواست انجام دادن کارهاشو کرد، هیچ عیبی نداره. یا 

اگر پول نداشتین که شام خوب بخورین، خب نخورین، مگه نون و ماست چشه؟ بچه هاتون رو هم یه جوری بار بیارین که با نون و ماست پروتئین های بدنشون تامین بشه. 

خلاصه که سخت نگیرین؛ زندگی کنین و از ازدواجتون لذت ببرین. 

اصلا بیاین یه کاری کنیم. هرکی تا آخر ترم ازدواج کرد، بهش ۲۰ میدم.«

یکی از دانشجوها از جا برخواست و گفت: »استاد من دیروز عقد کردم. نمرمو می دین؟«

- »بچه هم دارین؟«

+ »نه دیگه استاد می گم تازه دیروز عقد کردم. هنوز کارهای اداریش انجام نشده.«

- »نه دیگه نشد. لازمه ی یک ازدواج موفق، داشتن بچه س. اگر تا آخر ترم بچه ات به دنیا اومد، نمرت رو می دم.«

یک نفر دیگر از بچه ها که اتفاقا باردار هم بود برخواست و گفت: »استاد، من هم شوهر دارم و هم بچه ام هفته بعد به دنیا میاد. نمرمو بدین من برم لطفا.«

- »بچه چندمته؟«

+ »اول.«

- »نه نه. زیر ۳تا بچه اصلا امکان نداره. تا آخر ترم اگر بچه سومتو آوردی، نمرت رو می دم.«

سپس ادامه مطالب را تدریس کرد.

بعد از شــنیدن حرف های اســتاد، من به فکر فرو رفتم. حرف هایش روی من تاثیر عمیقی گذاشــت. آنقدر که نظرم در مورد هیجان انگیز بودن ازدواج بسیار تغییر کرد و فهمیدم که ازدواج نه تنها 

هیجان انگیز نیست، بلکه جذاب و باحال هم هست. 

پس از جا برخواستم، از کلاس بیرون رفتم و در حیاط دانشکده به دنبال همسر مناسب خودم گشتم.

اجازه؟ بله!

میان ابزارهای این زمانی آنچه بســیار قدرت شــکار دارد، رســانه است و در میان 
آنها جایــگاه تلویزیون و اینترنت از دیگران بالاتر اســت. آنها برای جذب و حفظ 
مخاطــب خود از عنصر قدرتمند »جذابیت« اســتفاده می کننــد؛ به همین خاطر 

بیشترین کاربر را دارند.
گرچه قدرت آنها خیلی بالاســت ولی یکی از مهمترین برنامه های رســانه بحث 
طنز است. طنز به خاطر اینکه در انسان بسط روحی ایجاد می کند و به نوعی به او 
حالت خلسه می دهد و مقداری او را به تغافل می کشاند، قدرت جذب بالایی دارد.
هر چه طنز پردازی رســانه بیشــتر باشــد اثر و قدرتش بیشتر می شــود. طنازان 
معمولا نگاه بسیار خاصی به جامعه و فرهنگ جامعه داشته اند و به دقت رسومات 
اجتماعــی را آنالیز می کردند و نکات منفی آن را بیان میکردند. قدرت تاثیر گذاری 
طناز نیز بســیار بالاست، انوری با کنایه زدن به اینکه در جامعه علم کم اثر است و 

طنز کارگرتر است، در اهمیت طنز می گوید:

ای خواجه مکن تا بتوانی طلب علم
کاندر طلب راتب هر روزه بمانی

 رو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز
تا داد خود از کهتر و مهتر بستانی

برگرفته از سایت طنزیمات
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یکی نیست بگوید تو را چه به ریاضی. چقدر گفتم مادر من پدر 

من مهندسی یا حسابداری به چه دردی می خورد؟ کلاسش بخورد 

توی ســر کســی که اولین بار این فرمول های به درد نخور را اختراع 

کرد. از همان اول گفته بودم من عاشــق ستاره شناسی و فضا هستم. 

آنقدر نگذاشــتید که مجبور شدم از راهی دیگر به فضا بروم. آن هم 

نه یکبار، بلکه هرشب. 

از این ها کــه بگذریم، فــردا امتحان مبانی حســابداری بخش 

عمومی دارم که قطر کتاب به اندازه ی مچ های آرنولد است. ای کاش 

می شــد به آمریکا بروم، البته بخش ناسایش. این خیرندیده ها تنها 

خوبی ای که دارند، همین قسمت ناسایشان است

)بودجه عمومی در اختیار شــخصی به اســم ذی حســاب قرار 

می گیرد و بر اســاس در خواست های قبلی، بودجه اختصاص یافته 

را بخــش می کند. ثبت بدهکارش می شــود تامیــن اعتبار و ثبت 

بستانکارش بودجه تخصیص یافته...(

»اینجاست کجاســت؟ اینا چرا این شکلین؟ چقدر اینجا شبیه 

ساحله. این خانم چرا این مدلیه؟ نه مثل اینکه واقعا ساحله.

به به این شیشه ها چی می گن؟ این چیه روشون نوشته؟ 

دراز می کشــید. هنوز که هنوز است برای خیلی از ما واژه املا بوی 

زانو درد و آرتروز کمر می دهد.

معلم حتما قید می کرد: »ببینید من از کلاس خشــک و بی روح 

خوشم نمیاد. خنده و شــوخی داریم، مابینش هم دوتا فرمول درس 

می دیــم ولی اصلًا اجازه نمی دیم به خنده و شــوخی هامون خللی 

وارد بشــه« ما هم فکر می کردیم در لیبرال تریــن کلاس خاورمیانه 

جلوس کردیم. اما گزارش ها حاکی از آن اســت که در ساعات آتی 

اتفاقاتی می افتاد که صحرای کربلا می شد آرمان شهر. دقیقا بعد از 

این جمله معلم شروع می کرد به تدریس. اگر مقطع پنجم ابتدایی 

بودیم، همان روز اول می رســیدیم به مبحث دیفرانسیل و مشتق و 

تابع ضمنی و در آخر با میانجی گری وزیر آموزش و پرورش، کلاس 

تعطیل می شــد. اســتدلال هم این بود که »عقبیم« همه معلم ها 

همیشه عقب اند.

البته جملات ثابت و تاثیرگذار دیگری هم داشتند؛

برای مثال ما همیشــه بدترین و شرترین کلاسی بودیم که ایشان 

این  و  بودند  کــرده  همه تجربه  برای  ســاله  هر  مقام 

با دیــدن کلاس اولی ها یا همــان کیف های 

متحــرک پــادار در کوچه و خیابــان و همراهی 

تمامــی اقوام درجــه یک و دو و ســه و برگزاری 

پرشور جشن »مدرسه رفتن« با حضور افتخاری 

گوســفند قربانــی، تمام ۱۲ ســال تحصیلم در 

مدرسه و خاطرات عجیب و غریبش و سوختگی 

نسل ۷۰ و ۸۰ از ذهنم می گذرد.

همزمان با پایان ۶ ســالگی، مــا را مقنعه به 

ســر در حالی که قســمت چانــه مقنعه جلو 

چشم هایمان را گرفته بود از خانه راهی می کردند 

و تاکیــد می کردند مقصد همان مدرســه ســر 

خیابان اســت که تابلو دبستان دارد. شاید حدود 

ساعت ۱۲ ظهر بر این امر مشتبه می شدند که ما 

هنوز سواد خواندن نداشتیم!

بگذریم، بعد از استشــمام بوی بازی های راه 

مدرسه و رســیدن به حیاط مدرسه، مدیر بستر 

را مهیا می دید و هوس نطق گیرا می کرد. ایشــان 

ســخنرانی را بدین گونه آغاز می کرد: »خب من 

زیاد وقتتــون رو نمی گیرم فقط....« از اینجا 

به بعد علاوه بر گرفتن وقت، تقویم را 

هم زخمی می کرد.

و  دوره  ایــن  کلاس هــای 

زمانه هــم مختصر و مفید 

روی نیمکــت یــک نفر 

می نشیند. پیش از اینها 

بود.  کمپوت  کلاس ها 

روی هر  نیمکت ســه 

دانــش آموز بــا ابعاد 

پوریــای ولی چپیدند 

بغــل هــم؛  آیتم املا 

خیلی  هم  امتحــان  یا 

بــه  بــود.  ذات  مفــرح 

نفر  یک  دورانــی  صورت 

نیمکت  زیر  می رفــت  باید 

کلاس ها محفوظ بود. همچنین بزرگواران همیشه می فرمودند: 

»اگر رئیس جمهور هم پشــت در کلاس باشه، تا من اجازه ندم 

در باز نمی شه« در همین لحظات معاون بدون در زدن در را باز 

می کرد و شــروع می کرد به گشتن کیف بچه ها برای پیدا کردن 

گوشی موبایل.

رنجش؟ خیر، با آتشــین ترین حالت ممکن احوال پرسی با 

معاون آغاز می شــد و پروســه »عقبیم« کلا به فراموشی سپرده 

می شد. 

معلم های دینی همیشــه در حالی که المپیاد احکام آموزش 

می دادند می پرســیدند: »اگر چیز خنده داری هست بگو منم 

بخندم.«

شرایط خاطره ساز دیگر مدرسه »دهه فجر« و حضور پررنگ 

معلم پرورشی بود. در آن ایام فضای مدرسه به شدت جمهوری 

خواه بود؛ و عمدتاً ســر مکان نصب روزنامــه دیواری هم بین 

بچه هــا مجادلاتی پیش می گرفت کــه زد و خوردهایی هم در 

مدرســه گزارش می شــد. لذا معلم پرورشــی تنها در این بازه 

خوش می درخشید.

خاطره زیادی از روز معلم در دســترس نیست. اصولا دانش 

آموزان من باب شــیرین بودن، خودنویسی تهیه می کردند 

اما معلم با گفتن جمله »موفقیت شما در امتحانات 

برای من بهترین کادوســت« آب سردی بر پیکره 

کلاس علی الخصوص دوســتان درس نخوان 

می ریختند که ۹۹.۹ درصد کلاس را شامل 

می شــد و آن درصد باقی مانده هم تخته 

سیاه کلاس بود. 

از خاطرات تلخ و بد این بود که فقط 

هفته ای یک بار ورزش داشتیم و خب 

متاسفانه بین لیگ فاصله می افتاد و 

بازی افت کیفیت داشت.

سخن کوتاه کنیم و از همین تریبون 

عــرض کنیم کــه  از بلاگــر معلمین 

امــروزی که بــا پخش نکــردن کلیپ 

شــاگردان در حفظ شــرف و آبروی آنان 

کوشا هستند، کمال تشکر را داریم.

علیرضا بهرامیمطهره گلمکانی
ورودی ۹7 حسابداری دانشگاه بهار

می الهیبرای شما هم اتفاق افتاده

مَی؟ خوردن و شادبودن آیین من است؟«

باه خواندی پسر درستش این است، گوش بسپار:  »اشت

مِی خوردن و شاد بودن آیین من است 

فارغ بودن ز کفر و دین دینِ من است«

من: »ببخشید شما؟«

خیام: »ابوالفتح عمربن ابراهیم خیامی.«

من: خیام خودتی؟ اتفاقا همین دیشــب داشتم با ستاره ای که به 

اسمت کردن بازی می کردم. چقدر خوشگل و نورانی بود جون تو. 

آخ این کی بود زد؟ عه این ســر دنیا هم دســت سر کچل من بر 

نمی داری؟«

آقاجون: »اینجا چه غلطی می کنی؟ این کیه باهات؟«

من: »شما اینجا چه اشــتباهی می کنی؟ ایشون دوستمه حکیم 

عمر خیام.«

آقاجــون: »من همیشــه اینجام. این کفــار رو میــام می بینم و 

فحششــون میدم تا ثواب کنم. دوســت قحط بود که با این دوست 

شدی؟«

خیام: »مگــر من چه مشــکلی دارم؟ خوب اســت مثل آن 

باباطاهرتان عریان شوم و پرسه زدندی به نشانه اعتراض اینجا 

را ترک کردندی؟«

من: »ببین چیکار کردی، ناراحت شد رفت. ایشون منجم، 

ریاضی دان، حکیم و شاعر هستند.« 

آقاجون: فدای ســر عصام که ناراحت شد. اگه بدونی 

چه شعرهایی گفته مطمئنم خودتم فحشش میدی.«

»خوندمشــون.  نگفتــه. مــن:  چیــزی 

شد اصلا شــعرهای استاد  باعث 

فضانورد بشم.«

قاجون:  آ

»فضانورد؟ 

تو؟  کــی؟ 

خــب 

رد  نــو فضا

معنی  بگو 

شــعر  این 

چیه؟ 

گر می نخوری طعنه مزن مستان 

بنیاد مکن تو حیله و دستان را 

تو غره بدان مشو که می می نخوری

صد لقمه خوری که می غلامست آن را«

من: »معلومه دیگه آقاجون استاد منظورش می 

الهی هســتش دیگه. تازه درس اخلاقی هم میده؛ 

میگه هرکی هرچی داد نخور.«

آقاجون: خدایا من چه گناهی کردم که این قراره 

نسل منو ادامه بده؟ بیخیال این تفسیر شو به درد 

نخور.

ساقی گل و سبزه بس طربناک شدست

دریاب که هفته دگر خاک شدست

می نوش و گلی بچین که تا در نگری

گل خاک شدست و سبزه خاشاک شدست«

مــن: »ای بابا آقاجــون مســخره کردین منو؟ 

خب استاد منظورش روشــنه دیگه. میگن از هر 

ســاقی ای جنس نگیرید و گل هــا رو بچینید تا 

خشک نشدن. البته خشک بهتره به نظرم.«

آقاجون: »آخرین فرصته کــه بهت میدم. فقط 

دوست دارم حرف مجانی بزنی.

من بی می ناب زیستن نتوانم 
بی باده کشید بارتن نتوانم

من بنده آن دمم که ساقی گوید
یک جام دگر بگیر و من نتوانم«

من: »آقاجون این اســتاد پیش بینی اون دنیا رو 
کرده. میگه وقتی از می الهی ســیر بشــم، دیگه 
نمی تونم تن له شــدمو تکان بدم و هرچی اصرار 

کنند دیگ به جان شما راه نداره، تا خرخره پرم.
نه آقاجوووون توروخدا. آخ!«

صــدای آشــنایی به گــوش می رســد. ناگهان 
چشمانم را باز کردم و مادر را با جارویی که دسته 
آن در پهلویم شکسته بود دیدم که می گوید: »وخه 
ذلیل نری ایشــاالله تا این پارچ ره خالی نکردم رو 

هیکلت. مگه تو امتحان ندری فردا؟«

قرآن

فارسی

ریاضی

علوم تجربی
نگارش فارسی



امه
ماهن

طنز
ی- 

رهنگ
ف

سوم
ـال 

س
دهم

نوز
ره 

شما

14
02

ماه 
تیر 

فرهنگی- طنزماهنامه
سـال سوم

شماره نوزدهم

تیر ماه 1402

67

مجیــد نجفی
ارشد ادیان و عرفان تطبیقی ، ورودی ۹۸

تفسیر شعر چَپَکی
عاشقی را چه نیاز است به توجیه و دلیل

که تو  ای عشق همان پرسش بی زیرایی

تفســیر: شاعر قصد عشق کرده و از آنجایی که رفقایش به او گیر سه پیچ داده اند که دلت را از حالت فرودگاه خارج 

کن و دلبســته این و آن نشــو، توجیهی سرهم کرده که عشــق، علت نمی خواهد. همین که دیدید، پسندیدید، حل 

اســت و باقی مسائل از قبیل سکه، خانه، خوراک، پوشاک، جشن و تالار، جهیزیه و موارد مشابه، ناچیز و بی ارزش 

اســت که با وام ازدواج چند ســال آینده فراهم می شود. از طرفی در مصرع دوم اشاره می کند که بیزی ها اهل عشق و 

لوس بازی هستند وگرنه مردم عادی اهل این حرفا نیستند. مستقیم می روند کراش می زنند؛ آن هم نه یکی نه دو تا 

نه ســه تا که صد تا! به قول شــاعر نخورده ایم نان گندم ولی دیده ایم در کانال مردم که همزمان مشغول زدن مخ چند 

نفر هستند! از طرفی، اصل کار آرامش است که با نون و ماست و رضایت طرفین هم فراهم می شود. لازم به ذکر است 

قیمت یک نون و ماســت در بازار فعلی حدودا از ۲۰ تا 5۰ هزار تومان می باشد که بستگی به نوع ماست و نان و سایز و 

جنس آن ها دارد. 

خفتگان را خبر از محنت بیداران نیست
تا غمت پیش نیاید، غم مردم نخوری

تفسیر: شاعر می گوید غم ما نه آب است نه خوراک است نه پوشاک بلکه مقداری فضای باز است. عدم تعصب نسبت به مسائل ارتباطی است؛ که همه چیز 

را جنســیتی نبینید. بگذارید جوانان خوش باشــند. خودتان قبلا عشق و حال کرده اید حالا نمی گذارید مردم از این غم ها بهره مند شوند؟ خلاصه که مردم نیاز به کشف آزادی دارند. از فرق 

سر تا فرق پا؛ شما هم به شاسی، فیدیلتی و باقی موارد برسید. 

کاش می شد عشق را تفسیر کرد
دست و پای عشق را زنجیر کرد

تفسیر: شاعر قصد دارد با تفسیر عشق، آن را بین محبوب های مختلف تقسیم کند تا بتواند با این ترفند به همه آن ها برچسب عشق بزند. در مصرع دوم هم نشانه هایی از حساسیت افراطی 

شاعر نسبت به عشق هایش دیده می شود که با نام عشق، قصد زندانی کردن آن ها را دارد. بررسی های اولیه از منزل او نیز حاکی از وجود زنجیر، دستبند و پابندهایی است که به گفته برخی منابع 

ناآگاه، برای اسیر کردن اژدها و دایناسورها استفاده می شده است. البته طبق برخی گزارش ها شاعر سابقه سادیسم با عشق را داشته و معشوق های فرضی از دست او جان سالم به در نبرده اند. 

وفا داری مدار از بلبلان چشم
که هر دم بر گل دیگر سرایند

تفســیر: همانطور که شــاعر اشاره کرده است، از بلبل چشم ها توقع وفا نداشــته باشید؛ چرا که بلبلان به 

دنبــال گل های زیباتر می رونــد و گل های قبلی را رها می کنند. بعضی هم بلبل چشــم را همان چنگیز و 

اهلش معرفی کرده اند که چشم هایشــان بلبلی و نخودی بوده اســت. در مصرع دوم نیز اشــاره کرده است 

که این بلبل چشــم ها، مدام در حال حرکت هســتند تا یَک یَک گل ها را شکار کنند. بنابراین مراقب این 

جانوران باشــید و به محض مواجهه با آن ها طوری چشمانشــان را سرویس کنید که از چشم های بلبلی، 

به لوبیای چشــم بلبلی تغییر کاربری بدهند. لازم به ذکر اســت که نیاز به مقدمــات رزمی نیز دارید که 

می توانید به کبری ۱۱ در دانشگاه مراجعه کنید.  

آن یار نکوی من، بگرفت گلوی من
گفتا که چه می خواهی، گفتم که همین خواهم

تفســیر: واقعا به دنبال تفســیر این شعر هستید؟ خجالت نمی کشــید؟ حتما دنبال مصرع بعدی و ادامه ماجرا هم هســتید؟! استغفار و توبه فراموش 

نشود.... خدایا این اذهان منحرف را هدایت فرما، آمین. 

به دلیل قوانین شرعی و عرفی و قانونی، از ادامه بحث راجع به این اشعار مستهجن .

بر مرده دلان پند مده خویش میازار
زیرا که ابوجهل مسلمان شدنی نیست

تفســیر: شاعر اشــاره کرده که با اصلاح طلبان، اصول گرایان، عدالت خواهان قلابی، براندازان و خلاصه احزاب سیاسی نخودی، بیخودی جدل نکن؛ تنها راه موجود این است که آن ها را 

به حال خود واگذارید، یک گوشه بنشینید، یک پاکت تخمه باز کنید و فیلم آن ها با ژانر کمدی – اکشن را نگاه کنید و از باقی مانده زندگی لذت ببرید.
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I m a Persian lover!
من امیلی هستم.

یک دانشجوی رشته زبان و ادبیات فارسی که از کودکی علاقه زیادی به یادگیری این زبان داشته ام. 
حــالا کــه فارغ التحصیــل شــده ام، فارســی کیلــی کیلــی زیــاد بلــد هســتم. آنقــدر کــه می توانــم شــعرهای ســعدی، حافــظ و حتــی شــاهنامه را بخوانــم و از ادبیــات 

شــیرین آن هــا لــذت ببــرم. 
بــرای نمایــش قدرتــم در ایــن زمینــه، تصمیــم گرفتــم بــه طــور جــدی از سوشــال مدیــا اســتفاده کنــم تــا همــه مــردم دنیــا را علاقه منــد بــه زبــان فارســی کنــم. 

البتــه در ایــن میــان فارســی زبانان بســیاری نیــز بــه مــن و پیجــم پیوســتند. 
روزی مــن ویدیویــی در بــاب نبــرد رســتم و ســهراب در اینســتاگرام پســت کــردم کــه مملــو از اطلاعــات ارزشــمند ادبــی بــود. محتــوای آن ویدیــو بــه گونــه ای بــود 

کــه نســل جــوان را بــه شــدت جــذب خــودش کــرد. )البتــه نمی دانــم چــه چیــز در کلمــه گسســتن بــرای نســل جــوان جــذاب بــود.(
ویدیــو بســیار دیــده شــد و ســیل عظیــم کامنت هــای فارســی و انگلیــش بــه پیــج مــن روانــه شــد. کامنت هــای انگلیــش بســیار واضــح و مملــو از انگیــزه بودنــد، 

ــود: داســتان قدیمیــه قشــنگیِ. ــه نظــر می رســیدند. مثــلا یــک نفــر نوشــته ب امــا کامنت هــای فارســی عجیــب ب
من نمی توانستم فعل و فاعل این جمله را تشخیص دهم و واقعا گیج شده بودم.

یا یک نفر نوشته بود: واو اکَسِنتت خیلی سوییت و بیوتیفوله.
باقی کامنت ها هم از این قرار بودند:

.mn in hme cutie ro nmt -

- تو صلب جدید مایی.
- چی شد الان؟��

- سلام خبی؟ اصل میدی؟
- ولی این ویدیو ««««« 

- تو اصلا کی هستی که در مورد زبان پارسیه ما کلیپ می سازی دختره ی اجنبیه دشمنه ایران؟
- گلبم اکلیلی شد :(

و...
ــدارد. آن هــا جــوری  ــا آموخته هــای دانشــگاهی مــن مطابقــت ن ــک از حرف هایشــان ب ــا هیچ ی ــارس هســتند ام ــراد ف ــن اف ــود کــه ای ــی عجیــب ب ــرای مــن خیل ب
کلمــات انگلیــش را وســط کلمــات فارســی می چپاننــد کــه انــگار از نــاف آمریــکا آمده انــد و فارســی کیلــی کیلــی کــم بلدنــد. یــا یــک غلط هــای فاحــش املایــی ای 

دارنــد کــه آدم بــا خــودش می گویــد چطــور ایــن شــخص بــا مــدرک دکتــری نمی دانــد کــه غنــی درســت اســت و نــه قنــی؟
راســتی شــما می دانیــد کلمــه slm مخفــف چیســت؟ مــن فکــر می کنــم نــام یــک رشــته خــاص اســت یــا اینکــه طــرف مامــور مخفــی اســت و می خواهــد رمــزی 

صحبــت کنــد.
بــرای مــن و هم دوره هایــم، دیــدن ایــن ادبیــات مایــه تاســف بــود. بــه همیــن خاطــر مــا وقتــی دیدیــم کــه خــود ایرانی هــا قــدر زبانشــان را نمی داننــد، تصمیــم 

ــم.  ــار بگذاری ــان را کن ــم علاقه م گرفتی
.So good bye guys

مائده چنارانی
مدیریت مالی ۹۸، دانشگاه بین المللی امام رضا

فرناز پاک بین

اعــزه و گرامیان! مشــهدی های عزیز، ســلام 

علیکم. به دنبال اطــلاع از ریختن حلیم ها زیر 

قیمه ها! جمعی از دانشــجویان سال  های  دور از 

کرونا از سراســر ایران، اعم از ایــرانْ پایین، ایرانْ 

بالا و علی الخصوص ایران ســمت چپ و سایر 

جهــات جغرافیایی به جز ســمت راســت بالا، 

بیانیــه  ی زیر را صــادر می کنیم. پیشــاپیش از 

شست و شوی چشم هایتان به مدت بیست ثانیه 

با آب گرم، کمال تشــکر را داشــته و امید است 

ســریعا پیگیری های لازم را جهت نجات حلیم 

عزیز از افزودنی های غیر مجاز انجام دهید. 

بزرگواران! کاش ما همه بودیم و با همه دهان ها 

از مخترع ایــن نوآوری در حلیم می پرســیدیم: 

»با همیــن منطق حلیم، چرا قرمه ســبزی ها را 

نمی ریــزی توی فرنی ها؟ یا فســنجان ها را روی 

شله قلمکارها یا ابداعاتی ازین دست؟«

اشــتباه  گفته ایــم  بارهــا  گرامــی!  ســروران 

مشــهدی ها، اختــلاط لوبیا و فلفــل با حلیم 

نیســت،  بلکه اشــتباه مشــهدی هــا ریختن 

قیمه روی حلیم اســت. و این تفاوتی اســت که 

درهیاهیوی رسانه ای طرفداران شله گم شد. 

شما در مورد شله، اسم غذا را عوض کردید و از آن مهم تر چُنان در 

آتش عشــق شله می سوزید که اگر هفته ی بعد به نیتِ شله، حافظ 

باز کنید، می آید: »ای صاحب فال! وقت آن رسیده که عصایتان را از 

کرم شب تاب پس بگیرید، و خودتان را از این دریای بی آب نجات 

دهید.«

بااین اوصاف ما صحبتی درمورد شــله نداریم. اما حلیم ســهم 

ماســت، حق ماســت. اگر ما حلیــم را قیمه  مالی کنیــم، دیگرما 

نیســتیم. »ما«ی خودمان نیستیم. حلیم بخشــی از قلب ماست. 

صریح می گویم، ]صدا کمــی بالاتر[ ما خواهان تمامیتِ رِسِــپی 

حلیم هستیم. 

عزیزان، شــما بعد از شــله، نان و پنیر خوردید تــا ترش نکنید. 

علی رغم تاثیرگذاری، ما فقط پرســیدیم: »تمام شــد؟« اما شــما 

نوشــابه را رو کردید، به همان دلیل ســابق و ثابت آریایی. شــما به 

معده تــان بی توجه بودید و حتــی به کمبود پزشــک متخصص و 

خستگی پرســتاران هم توجهی نکردید. این جا ما باز هم سکوت 

کردیــم. اما بدانید که ما، دانشــجویان همه ی جهــات جغرافیایی 

ایران، چه چیزهایی را از چنگال خصوصی سازی غیر اصولی نجات 

ندادیم. چه باگ های قانونی که اصلاح نکردیم. چه مطالبه گری های 

کوچک و بزرگی... همین مجسمه ی ۸ متری که جایگاه فردوسی را 

مستحکم تر کرده. اول قرار بود ۴۰ متر جایگاه فردوسی را مستحکم 

کند. کی جلویش را گرفته؟ من خودم به شــخصه بینشان نبودم، اما 

همه جا گفته ام بودم، شــما هم بگویید بــوده. ولی ما خودمان کم 

الکی نیستیم! 

حلیم خط قرمز ماســت. حلیم حرمت دارد نــه لذت. از همه ی 

بزرگــواران می خواهیم اجــازه بدهند با مثالی فاجعــه ی رخ داده را 

ملموس تر بیان کنیم. 

فــرض کنید بــه ســینما رفته اید. فیلــم، فیلمِ کودک اســت. و 

ایرانی ست. کارگردان و تهیه کننده و نویسنده اش هم نشان از اسلامی 

بودن اخراجی هایی دارد. به ناگاه فیلم شروع می شود و شما می بینید 

فقط با ۱۹هــزار و ۹۹۹ تومان علاوه بر فیلم، دارید بســته ی ویژه ی 

»عشوه و مخ زنی« را هم تماشــا می کنید. دوست دارم دل هایتان را 

بدهید برویم لحظــه ای که بازیگر فیلم با غمــزه ای همچون نگه 

کردن آهوی رمیده می گوید: »ولی من از صدات خیلی خوشم میاد« 

اینجا؛ دقیقا اینجا جایی است که وســط حلیم خوردن لپه می رود 

زیر دندان ما. به گمانمان حق مطلب ادا شد. 

کلام را کوتاه می کنیم. امیدواریم در ســفر بعدی مان به مشهد با 

شعار »موقع قیمه قیمه، موقع حلیم، حلیم« فرهنگ سازی را در این 

باب آغاز کرده باشید. 

چه خیالات قشنگی، غم اْی دل ما کم رفت 

هموجور دِلِی دلی کرد، از رسالت تا حرم رفت

قیمه حلیم اصل مشَِد

بیانیه ی جمعی از 

دانشجویانِ ایران دور 

در اعتراض به تغییر 

افزودنی های غیر مجاز به 

حلیم در مشهد

,
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کریمی نجمه 
ورودی 99 علم اطلاعات و دانش شناسی

خدا: »بابا جان ماه رمضان اجازه مرخصی می خواهد. بار ســفرش را بســته، شیفتش را با شوال هماهنگ کرده، در راه شمال 
کهکشان راه شیری به سرمی برد.«

ایرانی ها: »نخیر ما دیدیم که سر پست شریف خود در حال نگهبانیست.«

خدا: »باباجان بدلش است، ولمان کنید.«

ایرانی ها: »بالاخره ماه، ماه است.«

خداوند متعال: »تورا به جان من ول کنید. من بخشیدم؛ خودم به رمضان اجازه مرخصی دادم.
تورم بالا رفته، کف بودجه رمضان امسال است، رعایت کنید.«

ایرانی ها: »ولی انگار یا رمضان اضافه کاری برداشــته یا شــوال خواب مانده اســت. خلاصه که خبری از رویت ماه جدید 
نیست.«

خدا: »آقاجان من ندارم یک روز دیگر یک میلیاردتان را مهمان کنم.
سوءتفاهم نشود سفره مهمانی عرش همیشه به روی بندگانم باز است، ولی امسال را  لطفا بیخیال شوید.

سال دیگر هر چه شما بخواهید، اصلا شما را به طور خصوصی ۳۱ روز دعوت می کنم، راضی شدید؟!
آخرحساب کتاب ها را تمام کردم، به فرشتگان هم به مناسب روز عید مرخصی داده ام؛ تا اطلاع ثانوی هم تشریف ملکوتیشان 

را نمی آورند.
شیطان تا الان 5۰۰ مرتبه اجنه هایش را ردیف کرده که دخل شما را در بیاورد.

چطوری برای یک روز دوباره ب غل و زنجیر ببندمش؟ از نظر اقتصادی هم به صرفه نیست .
شما ک از قیمت فولاد آن هم جهنمی اش اطلاعی ندارید. چکارتان کنم نمی دانید آدمید دیگر!

شما کی از کارهای من سردرآوردید ک این دومی اش باشد؟ لطفا بروید به عیدتان برسید!

امان از دست دانشجو امان از داد و بیدادش
امان از وقت افتادن، امان از جیغ و فریادش

قسم بر هرچه درسی کز سر اندوه و صد اجبار
عنایت داشتیم بر مبحث و استاد و اجدادش
تمام نمره ها در طیف مشروطی و در بحران
امان از لحظه چک کردن پرتال و غمبادش

مجازی گشت دورانی، به کل تحصیل دانشجو
امان از آن معدل ها و حاشا رشد اعدادش

امان از حجم انبوه تکالیفم به سامانه
ک درسم پاس شد اما ندیدم رنگ استادش

همین دوری زِ دانشگاه و جوّش عبرتی گشته
که دانشجو است این سختیّ شیرین با غمِ شادش

نجوییدیم دانش را و نامیدند دانشجو
امیدی تا شود کشف این لقب، با دیگر ابعادش

شــب قدر و قرآن های برفرق سر از همان اولش یک غلط کردم عظیمی را در خود 
نهفته دارد.

انگار ســیب زمینی قیمه را  کش رفتی و با خشم مادر مواجه می شوی و به آن نوع 
از غلــط کردمی می افتی که مثلا دیگر تکرار نمی شــود؛ ولــی هم تو و هم مادرت 

می دانید ک زهی خیال باطل.
انگار جنس طلب عفو آن شب هم همین گونه است.

خداونــد بعــد از دیدن گونه های مختلــف گناه، که می داند هــر بنده اش همان 
همیشگی را زده است، کلهم اجمعین قلم عفو را روی اسامی می کشد و رد می کند.

والا ما به همین دلخوشیم.
وگرنه اگر که خداوند متعال بخواهد تک تک و دانه به دانه حسابرسی کند، سوای 
آنکــه باید چند روزی از کل کرام  الکاتبین ها اضافه کاری طلب کند، ماهم بیچاره 

می شویم.
می دانم که می دانی بانوان x و آقایان y چه خطاهایی که منتشر نکرده اند و مرتکب 

نشده اند؛
کبیر و صغیر، پیر و جوان، خرد و کلان... ببخشــید مغز است دیگر، برای خودش 
مترادف می چیند. مخلــص کلام اینکه ما خودمان می دانیم از غلط های اضافیمان 
جوهر نامتناهی خودکار فرشــته ســمت چپ را متناهی کرده ایم، ولی به بخشش 

بی انتهای تو امیدواریم.
پس لطفا همان همیشگی خداجانم.

اللهم انک عفوا کریم تحب العفو فاعفوا عنا.

نجمه کریمی 
ورودی ۹۹ علم اطلاعات و دانش شناسی

عید دیررس
امانقلم عفو همگانی
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